
نیم نگاه

ë  امیر صاحب یکی از صفحه های غیرفعال شده اینستاگرام 
است. او جان خود را در تصادف رانندگی از دست داده. 3 ماه 
پیش. در صفحه اش عکســـی از همان سفر آخر دیده می شود. 
یک ســـلفی با حال و هوای شـــاد. زیرش نوشـــته: "جای همه 
دوســـتان خالی..." خیلی ها علی، برادر امیـــر را در کامنت ها 
منشـــن کرده و به او تسلیت گفته اند. علی جواب کامنت ها را 

داده و از ابراز همدردی دوستان تشکر کرده است.

ë  صفحه های اجتماعی افراد مشـــهور درگذشته هم حال و 
هوایی شبیه همان مزارهای مجازی را دارند، با این تفاوت که 
عده بیشتری برای تسلی بخشی و ابراز همدردی در آن حضور 
دارند. گاهی حتی بین شـــان دعوا هم می شود. مثلًا کسی در 
پاسخ به یکی دیگر که خیلی با سوز و گداز ابراز همدردی کرده، 
می گوید: شما چرا کاسه داغتر از آش شده ای؟! مرحوم فلانی 

را اصلًا در زندگی ات دیده بودی؟!!

ë  مهران شـــعبانی، کارشـــناس شـــبکه: قوانین  شبکه های 
اجتماعـــی در قبال فوت کاربـــران باهم متفاوت اســـت. به 
عنـــوان مثال در فیســـبوک اگر هویـــت خانـــواده فرد فوت 
شده احراز شـــود، این امکان به آنها داده می شود که صفحه 
شـــخصی او را غیرفعال کنند. فیس بوک همچنین امکانی 
به کاربران می دهد  که بر اســـاس آن پروفایل فرد مرحوم به 
عنوان یادبود در فضای مجازی باقـــی بماند یا اینکه اگر فرد 
قبل از فوت خود، سرویســـی را فعال کرده و برای خود وارثی 

انتخاب کند.
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اينجـــا  جـــات  عزيـــزم  »پريســـای 
خيلـــی خاليـــه. اميـــدوارم روحـــت در 
شادی و آرامش باشـــه.«، »برای رفتن 
تـــو خيلـــی زود بـــود دوســـت خـــوب و 
دوست داشـــتنی من. هميشه به يادت 
هســـتم.«، »گل های زيبا هميشـــه زود 
پرپر می شوند. گل زيبای ما، در آرامش 
باشی.«، »پريسا جانم.... استيكر گريه«

اين پيام هـــا و پيام هايی مشـــابه در 
صفحه فيسبوک پريسا ديده می شوند. 
قبل تـــرش هم پيام هـــای تبريک تولد 
است كه پشت ســـرهم ارسال شده اند. 
همگی بدون جواب. پيام های تبريک، 
حال و هوای غمگينی دارند. بيشتر مثل 
يک جور ابـــراز همـــدردی جمعی اند. 
همه می دانند پريســـا ديگر اين صفحه 
را نمی بينـــد. دختر جـــوان 6 ماه پيش 
فوت كرده. حالا عكس ها و نوشته های 
پيشـــين او در صفحه فيســـبوک اش به 
يادگار مانده اند. صفحه اينستاگرام اش 
هم هســـت. از 6 ماه پيـــش ديگر هيچ 

عكسی در صفحه آپلود نشده است.
 آخريـــن عكـــس، دختـــر جـــوان را 
خندان در ســـاحل دريا نشان می دهد. 
پريسا در عكس، دســـت راست را روی 
پيشـــانی حائـــل چشـــم ها كـــرده و باد، 
گوشه روسری اش را روی هوا بلند كرده 
است. چهره دختر، آنقدر آرام است كه 

نمی شود تصور كرد ديگر زنده نيست.
 كامنت هـــای زيـــر عكـــس، از يـــک 
جايـــی به بعـــد نشـــان از اتفاقـــی تلخ 
دارند. اســـتيكرهای گريه پشت سر هم. 
حتی آنهايی كه پريسا را نمی شناسند، 
با ارســـال كامنت های تسلی بخش، با 
دوســـتانش همـــدردی می كنند. نوعی 

ابراز همدردی دسته جمعی.
امير هم صاحب يكی از صفحه های 
غيرفعال شده اينستاگرام است. او هم 
جـــان خـــود را در تصـــادف رانندگی از 
دست داده. 3 ماه پيش. در صفحه اش 
عكسی از همان سفر آخر ديده می شود. 
يک ســـلفی با حال و هوای شاد. زيرش 
نوشـــته: »جای همه دوستان خالی...« 
خيلی ها علی، برادر امير را در كامنت ها 
منشـــن كرده و به او تســـليت گفته اند. 
علی جواب كامنت هـــا را داده و از ابراز 
همدردی دوســـتان تشـــكر كرده است. 
علـــی 2 ســـال از امير بزرگتر اســـت. به 
محض ديدن پيـــام در دايركت، جواب 
می دهـــد. انـــگار دوســـت دارد درددل 
كنـــد. می گويد در مقابل اين غم بزرگ 
محكم اســـت و ســـعی می كند در كنار 
مادر و پدر باشـــد كه حالا ديگر تنها او را 
دارند. علی می گويـــد: »امير در فضای 
مجـــازی خيلی فعال بود. اصلًا رشـــته 
خودش آی تی بود. توئيترباز بود. توی 
فيســـبوک هم فعاليت زيادی داشت. 
بالطبـــع دوســـتان مجازی زيـــادی هم 
داشت. صفحه اينستاگرامش بالای 30 
هزار فالوئـــر دارد؛ حتی بعد از مرگش. 
يک بار به شوخی گفت: اگر من مردم، 
اينســـتاگرام ام را تو بگردان. نمی دانم 
چـــرا همان موقـــع ته دلم خالی شـــد. 
يكی دو بار به سرم زده پسوردهايش را 
پيدا كنم و صفحه اش را به يادش اداره 

كنم اما دلش را ندارم.«
صفحـــه پرفالوئر امير، حالا بيشـــتر 
مثل يک بنای يادبود يا چيزی شبيه آن 
است. دوستان گاهی می آيند و پيغامی 
تسلی بخش می گذارند. بعضی ها هم 

كه اتفاقی گذرشـــان به صفحه می افتد 
و دستگيرشـــان می شـــود چـــه اتفاقـــی 
بـــرای صاحب آن افتـــاده، پيامی كوتاه 
می گذارنـــد و می رونـــد؛ درســـت مثل 
مكثی كوتاه و خواندن فاتحه ای بر ســـر 

مزار كسی كه نمی شناسند.
صفحه های اجتماعی افراد مشهور 
درگذشته هم حال و هوايی شبيه همان 
مزارهای مجازی را دارند، با اين تفاوت 
كه عده بيشـــتری برای تســـلی بخشی 
و ابـــراز همـــدردی در آن حضور دارند. 
گاهی حتی بين شان دعوا هم می شود. 
مثلًا كســـی در پاســـخ به يكـــی ديگر كه 
خيلی با ســـوز و گـــداز ابـــراز همدردی 
كرده، می گويد: »شـــما چرا كاسه داغتر 

را  فلانـــی  مرحـــوم  شـــده ای؟!  از آش 
اصـــلًا در زندگی ات ديده بـــودی؟!!« يا 
كامنت هايی از اين دست. جالب است 
كه تعداد فالوئرهای فرد مرحوم شده، 
بعد از شنيدن خبر فوت اش به صورت 
تصاعدی بالا رفته اســـت. شايد همين 
مسأله هم سبب شـــده تا بعضی ها به 
فكر راه انـــدازی صفحه هـــای تقلبی با 
استفاده از نام سلبريتی مرحوم بيفتند 
تا به اين ترتيب فالوئرهای فراوان پيدا 
كنند و بعد سر فرصت فكرش را بكنند 

كه از اين امكان، چطور استفاده كنند.
كاربـــران  افزايـــش  بـــه  توجـــه  بـــا 
شـــبكه های اجتماعی و با حساب اينكه 
به هرحـــال مرگ، پديـــده ای غيرقابل 

انـــكار و هر لحظه محتمل اســـت، اين 
ســـؤال پيش می آيـــد كه بعـــد از مرگ 
كاربـــران، چـــه اتفاقـــی برای حســـاب 

كاربری شان می افتد؟
دهنـــدگان  ارائـــه  از  برخـــی 
ســـرويس های ارتبـــاط اجتماعـــی بـــه 
محض انتشـــار گزارش فـــوت، به طور 
خـــودكار ورود بـــه حســـاب كاربری فرد 
را غيرممكن می كنند و هيچ شـــخصی 
حتی نزديكترين خويشـــاوند فرد فوت 
شـــده، نمی تواند به آن دسترســـی پيدا 
كنـــد. گـــزارش فـــوت در واقـــع همـــان 
پيام های تسليت و عدم فعاليت كاربر 

است كه فوت او را تأييد می كند.
مهران شعبانی، كارشناس شبكه در 
گفت و گو با »ايران« در اين باره توضيح 
می دهد: »قوانين شبكه های اجتماعی 
در قبال فـــوت كاربران باهـــم متفاوت 
اســـت. به عنوان مثال در فيســـبوک اگر 
هويت خانـــواده فرد فوت شـــده احراز 
شـــود، اين امكان به آنها داده می شود 
كه صفحه شخصی او را غيرفعال كنند. 
فيس بوک همچنين امكانی به كاربران 
می دهد كه بر اســـاس آن پروفايل فرد 
مرحـــوم به عنـــوان يادبـــود در فضـــای 
مجـــازی باقی بمانـــد يا اينكـــه اگر فرد 
قبل از فـــوت خود، سرويســـی را فعال 
كـــرده و برای خود وارثـــی انتخاب كند، 
به او امـــكان می دهد تا بعـــد از مرگ، 
صفحـــه اش را اداره كنـــد. در توييتر اما 
چنين امكانی وجود ندارد و اين شـــبكه 
اجتماعی در سياســـت های اصلی خود 
اعـــلام كـــرده كه امـــكان دسترســـی به 
پروفايـــل فرد فـــوت شـــده را در اختيار 
كســـی حتی نزديكان او قرار نمی دهد. 
توييتر پس از فوت هرشـــخص حساب 
و  می كنـــد  غيرفعـــال  را  او  كاربـــری 
قـــراردادی نيز بـــا بســـياری از دولت ها 
دارد كـــه بر اســـاس آن بايد فهرســـت 
افراد فوت شـــده در فضای توييتر برای 
آنها ارســـال شـــود تا فعاليت توييتری 
آنها هم به پايان برســـد. اين سياســـت 
قطعاً با توجه بـــه فراگيری و دارا بودن 
ابعـــاد خبری توييتـــر اتخاذ شـــده تا از 
سوء استفاده احتمالی از حساب كاربران 
فوت شـــده جلوگيری شـــود.« طبيعی 
است كه هركس با داشتن اسم كاربری 
و كلمه عبور فرد فوت شـــده، می تواند 
به حساب كاربری او دسترسی پيدا كند 
و حتی ادامه اداره آن را برعهده بگيرد. 
اين مـــورد در صفحـــه كاربـــری برخی 
روزنامه نـــگاران و فعـــالان اجتماعـــی 
نيـــز ديـــده شـــده. خانـــواده و نزديكان 
بـــا ادامـــه فعاليت در صفحـــه مجازی 
فرد، باعـــث زنده نگه داشـــتن ياد و به 
مقصد رساندن هدف اش از راه اندازی 
صفحه مجـــازی می شـــوند. گاهی هم 
مـــرز مـــرگ و زندگـــی كاربـــران فضای 
مجـــازی خصوصاً آنها كه هويت شـــان 
گاه در هاله ای از ابهام قرار دارد، چنان 
مخدوش می شـــود كه به شـــايعات در 
اين بـــاره دامـــن می زند. مثل شـــايعه 

مرگ گردانندگان صفحات پربازديد.
ë مرگی که مرز نمی شناسد

»در شبكه های اجتماعی بين افراد 
نزديكی كاذب به وجـــود می آيد. وقتی 
علايق مشترک وجود دارد، افراد گمان 
می كنند به لحاظ روحی به هم نزديک 
هستند. مثلًا فيلم و ســـريالی مشترک 
می بيننـــد يا از هشـــتگ های مشـــترک 
عقايدشـــان  و  نظـــرات  بيـــان  بـــرای 
اســـتفاده می كننـــد. در واقـــع كاربران، 

باهم احســـاس دوســـتی دارند. گرچه 
اين نزديكی كاذب است اما به هرحال 
وجـــود دارد. بـــه خاطـــر هميـــن وقتی 
پديده مرگ اتفاق می افتد، احساسات 
كاربران ديگر برانگيخته می شود، چون 
فرد فوت شـــده را دوســـت و نزديک به 

خود می دانند.«
دکتـــر محمدرضا خنـــدان، جامعه 
شناس با بيان اين مطلب در گفت و گو 
بـــا »ايـــران« ادامـــه می دهـــد: »دنيای 
مجازی به ســـمت شـــو و نمايش پيش 
رفتـــه و خيلـــی كاربـــران بـــرای اينكـــه 
خـــود را مهربـــان جلـــوه دهنـــد، حتی 
اگـــر صميميتـــی بـــا فـــرد فوت شـــده 
نداشـــته باشـــند، كامنت هـــای تســـلی 

بخـــش می نويســـند چـــون نيـــاز دارند 
تأييد ديگران را دريافت كنند. از ســـوی 
ديگر برخی مرگ ها مثـــل مرگ افراد 
مشـــهوری چـــون مانـــدلا، پديده هـــای 
اجتماعی را تحت تأثير قرار می دهند. 
در ايـــن مواقـــع فـــرد در واقع بـــه بيان 
احساســـات خود از طريـــق گفت و گو با 
متوفی می پـــردازد. در واقع حرف های 
خـــود را بی واســـطه به فـــردی می گويد 
كه در دنيای واقعـــی امكان مكالمه رو 
در رو بـــا او برايش وجود نـــدارد. اما در 
فضای مجازی شـــرايط متفاوت است. 
اين مســـأله، تنها در مورد افـــراد مرده 
هم نيســـت. در مورد ســـلبريتی ها هم 
همين طور اســـت. در فضـــای مجازی 
همه باهـــم برابرند و افـــراد می توانند 
بی واســـطه و مرز، ديگـــران را مخاطب 
قرار دهند. با همين اســـتدلال می توان 
گفت كه در فضای مجازی حتی مرگ 
هم واســـطه محسوب نمی شود و گويی 
مـــرز آن از بين می رود. فرد احســـاس 
می كند می تواند در اين فضا احساسات 
خـــود را با متوفـــی عنوان كنـــد و از اين 
موضوع آرامش يابد. در دنيای واقعی 
مراحل پذيرش مرگ متفاوت اســـت. 
اول مرحلـــه انكار اســـت و بعد مرحله 
پذيـــرش فـــرا می رســـد و فـــرد، ديگـــر 
بـــاور می كند كـــه اتفاق، افتـــاده و قابل 

بازگشت نيست و بايد آن را بپذيرد.«
اين جامعه شـــناس معتقد اســـت 
كـــه ادامـــه فعاليـــت در صفحه هـــای 
اجتماعـــی افـــراد مرحـــوم شـــده، كـــه 
معمولًا از ســـوی نزديكان آنها صورت 
می گيـــرد، باعـــث برهـــم زدن آرامش 
روانـــی دوســـتان مجـــازی او می شـــود 
و بهتر اســـت فـــرد مرحـــوم در فضای 

مجازی هم به انفعال برسد.
كاربران هم گاهی ترجيح می دهند 
مـــرگ را انـــكار كنند. شـــايد در فضای 
مجازی بشـــود مـــرگ را ناديده گرفت. 
آنهايـــی كه بی توجه بـــه اينكه صاحب 
حســـاب مجازی از دنيا، برايش كامنت 

می گذارنـــد و بـــا او گفت و گـــو می كنند؛ 
گفت و گوهايـــی كـــه اگـــر كســـی نداند، 
سخت بتواند احتمال دهد كه مخاطب 
ديگـــر در اين دنيـــا نيســـت. مهتاب از 
دوســـتان پريســـا كه در ابتدا به او اشاره 
شـــد، معتقـــد اســـت كـــه دوســـت اش 
در دنيـــای واقعـــی ديگر زنده نيســـت 
امـــا هربار كـــه اينجا، يعنـــی در صفحه 
فيســـبوک اش مطالـــب و عكس هايی 
را كـــه به اشـــتراک گذاشـــته می خواند، 
حس می كند دوســـت اش هنـــوز زنده 
اســـت، حداقـــل در فضـــای مجـــازی. 
می گويد: »خوبی دنيای مجازی همين 
اســـت. آدم خيال می كند طرف به يک 
مســـافرت طولانـــی رفته يـــا مهاجرت 

كرده اســـت.« بعضی ديگر اما ترجيح 
می دهنـــد از ياد ببرند. ســـعی می كنند 
تـــا جايی كه ممكن اســـت بـــه صفحه 
فرد مرحوم ســـر نزنند و هيچ عكس و 
خاطـــره ای را مرور نكننـــد. می خواهند 
فرامـــوش كنند تـــا به آرامش برســـند؛ 
همان هـــا هم البته گاهی دلشـــان تنگ 
می شود. دلتنگی از نوع مجازی است يا 
واقعی؟! خودشان هم نمی دانند. نيمه 
شبی به صفحه دوست مرحوم شان سر 
می زنند، عكس هايش را ســـير تماشـــا 
می كننـــد و گاهی اســـتيكر گريـــه ای زير 
عكســـی می گذارنـــد و می روند؛ چونان 
فاتحه ای بر ســـر مزاری مجـــازی برای 

كاربری كه ديگر نيست.


